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۱۵
ادامه از صفحه۱۴ 

تحولات سیاسی در سوریه پس از سال‌ها بحران، تأثیرات گسترده‌ای بر وضعیت 

اقتصادی این کشور به‌ویژه در بخش ارز به‌دنبال داشته است. بحران‌هایی که 

از سال ۲۰۱۱ آغاز شـــده و درطول جنگ داخلی سوریه شدت یافته‌اند، 

موجب افت شدید ارزش لیره سوریه شده است. پس از سقوط بشار اسد در 

دسامبر ۲۰۲۴ و ورود نیروهای تحریرالشام به دمشق، نرخ تبدیل ارز به‌طور 

موقت بهبود نسبی یافت، اما این وضعیت کوتاه‌مدت بوده و همچنان کشور 

با چالش‌های اقتصادی و سیاســـی عمده‌ای روبه‌رو است که نیازمند اتخاذ 

سیاست‌های جامع اقتصادی و پولی است. ازاین‌رو تحلیل وضعیت کنونی 

لیره سوریه و چشم‌انداز اقتصادی آن، برای برنامه‌ریزی اقتصادی و ارزی کشور 

ضروری به نظر می‌رسد.

   روند ارزش لیره سوریه درطول سال‌های درگیری
از سال ۲۰۱۱، ارزش لیره سوریه تحت‌تأثیر عوامل متعددی به‌طور چشمگیری کاهش‌ 

یافته است. با آغاز جنگ داخلی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، لیره سوریه به‌تدریج 

از ۵۰ لیره در مقابل دلار به بیش از ۵۰۰ لیره در فاصله زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رسید. 

این روند هم‌زمان با ازدست دادن برخی شهرها و منابع اقتصادی توسط دولت به نفع 

داعش، تشدید شد. در فاصله زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، کاهش ارزش لیره سرعت 

بیشتری به خود گرفت و نرخ تبدیل از هزار لیره برای هر دلار فراتر رفت. بین سال‌های 

2021 و 2024، لیره ســـوریه با کاهش قابل‌توجهی در ارزش خود نسبت به دلار 

آمریکا مواجه شد .)Al Jazeera, 2024( در سال 2021، نرخ تبدیل لیره سوریه 

به دلار در حدود 3,500 تا 4,000 لیره سوریه برای هر دلار بود. این روند کاهشی 

ادامه یافت تا اینکه در دسامبر 2024، نرخ رسمی تبدیل ارز که توسط بانک مرکزی 

سوریه اعلام شد به حدود 15,000 لیره سوریه برای هر دلار رسید. به‌علاوه در بازار 

سیاه نرخ تبدیل ارز به‌مراتب بالاتر از نرخ رسمی بود و گزارش‌ها نشان می‌دهند در 

دمشق این نرخ بین 22,000 تا 27,000 لیره و در حلب بین 36,000 تا 41,000 

لیره برای هر دلار متغیر بود. )Al Jazeera, 2024( برخی از مهم‌ترین دلایل این 

روند شامل تحریم‌های اقتصادی گسترده، بحران‌های داخلی و ازدست ‌دادن منابع 

اقتصادی به‌دلیل جنگ‌های طولانی‌مدت است. عوامل اصلی کاهش ارزش لیره 

از سال ۲۰۱۱ را می‌توان به شرح زیر تحلیل کرد:

کاهش منابع بودجه عمومی: دولت بشـــار اســـد به‌تدریج کنترل خود را بر 

بخش‌های گسترده‌ای از اراضی حاوی منابع اقتصادی استراتژیک، ازجمله مناطق 

تولید کشاورزی )مانند گندم و پنبه(، میادین انرژی )نفت و گاز( و گذرگاه‌های مرزی 

تجاری )با کشورهای ترکیه، اردن و عراق( از دست داد. علاوه بر این، مناطق صنعتی 

در حلب و حومه دمشق نیز تحت کنترل مخالفان قرار گرفت. این تحولات منجر 

به کاهش توانایی دولت در جمع‌آوری درآمد از مالیات‌ها و عوارض شد و همچنین 

منابع تأمین مالی که به‌عنوان منابع ارز خارجی و اجزاء اساســـی بودجه عمومی 

عمل می‌کردند، به‌شدت محدود شدند. درنتیجه وابستگی به واردات، به‌ویژه در 

تأمین سوخت و مواد غذایی افزایش یافت. به‌طور همزمان منابع اقتصادی و مالی 

بیشـــتر به تأمین مالی عملیات نظامی اختصاص یافت که منجر به کاهش ذخایر 

خزانه و تشدید کسری بودجه شد. همچنین اقتصاد کشور به سمت اقتصاد جنگی 

سوق پیدا کرد که در آن فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق و تجارت مواد مخدر 

گسترش یافت. در این شرایط اقتصاد موازی نیز شکل گرفت که به شبکه‌های فساد 

و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته بود.

سیاســـت پولی ناکارآمد: بانک مرکزی سوریه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به 

مداخله مســـتقیم در بـــازار ارز روی آورده و حجم زیادی ارز خارجی را به‌منظور 

تثبیت نرخ ارز وارد بازار کرد. این سیاست منجر به کاهش شدید ذخایر ارزی شد. 

با کاهش موجودی‌های ارزی، بانک مرکزی سیاست عدم‌مداخله مستقیم را درپیش 

گرفت و تعیین نرخ ارز را به نیروهای بازار سپرد. بااین‌حال لیره همچنان به کاهش 

خود ادامه داد؛ چراکه سیاست پولی منسجمی وجود نداشت و اعتماد به ارز ملی 

کاهش‌یافته بود. در ســـال ۲۰۲۳، بانک مرکزی سیاست کاهش تدریجی ارزش 

لیره را اتخاذ کرد تا آن را به نرخ بازار سیاه نزدیک کند، درعین‌حال استفاده از سایر 

ابزارهای سیاست پولی، ازجمله نرخ بهره- که برای کنترل تورم و تثبیت وضعیت 

پولی به کار می‌رود- نادیده گرفته شد.

بحران مالی در لبنان: با تشـــدید تحریم‌ها و فشار بر کانال‌های مالی دولت، 

وابستگی سوریه به بانک‌ها و شرکت‌های مالی لبنان به‌عنوان مسیر اصلی برای 

انجام انتقالات، معاملات و تأمین نقدینگی افزایش یافت. برآوردها نشان می‌دهند 

حجم سپرده‌های سوری‌ها در بانک‌های لبنان حدود 45 میلیارد دلار بوده است. 

)Al-Awsat, 2024( بااین‌حال بحران مالی در لبنان منجر به فروپاشی سیستم 

بانکی و مســـدود شدن حساب‌های سپرده‌گذاران شد که دسترسی سوری‌ها به 

سپرده‌هایشان را غیرممکن ساخت. پس‌ازآن تحریم‌های »قیصر« مؤسسات و 

شرکت‌های مرتبط با دولت را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرارداد که این 

امر دشواری در تأمین نقدینگی لازم برای تأمین مالی تجاری، واردات کالاهای 

اساســـی و تأمین ارز خارجی را افزایش داد و درنهایت به تشدید کاهش ارزش 

لیره سوریه منجر شد.

انزوای اقتصادی سوریه: از زمان آغاز بحران در سال ۲۰۱۱، کشورهای عربی و 

غربی تحریم‌های تدریجی را علیه دولت سوریه و نهادها و شخصیت‌های نزدیک 

به آن اعمال کردند. این تحریم‌ها نفت، سرمایه‌گذاری، بانکداری، تجارت خارجی، 

انتقالات مالی و دیگر بخش‌های اقتصادی سوریه را هدف قرار دادند که به کاهش 

شدید جریان ارز خارجی به کشور منجر شد. علاوه بر این، انزوای اقتصادی سوریه 

از جامعه جهانی به‌دلیل خودداری کشورها و نهادها از تعامل با دولت سوریه به‌خاطر 

ترس از نقض تحریم‌ها، بحران نقدینگی و مشکلات در تأمین مالی واردات ضروری 

را تشدید کرد و به تداوم افت ارزش لیره سوریه منجر شد.

فساد و سفته‌بازی مالی: فساد گسترده و تسلط گروه‌های اقتصادی وابسته به دولت 

بر بخش‌های مهم اقتصاد، تأثیر قابل‌توجهی در تشدید بحران لیره سوریه داشت. 

افراد و شخصیت‌های مرتبط با نظام منابع اقتصادی را در اختیار گرفته و آن‌ها را برای 

منافع شخصی خود به انحصار درآوردند. علاوه بر اینها سفته‌بازی در بازار سیاه ارز 

به‌منظور کسب سود سریع، شکاف موجود بین نرخ رسمی ارز و نرخ در بازار سیاه 

را افزایش داد که به تداوم کاهش ارزش لیره سوریه منجر شد.

تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول: بودجه عمومی سوریه با افزایش 

مداوم کســـری مالی مواجه شد که ناشی از سیاست‌های اقتصادی نامتوازن دولت 

بود. در راستای پوشش این کسری، دولت به چاپ بی‌رویه پول بدون داشتن پشتوانه 

تولیدی یا ذخایر ارزی کافی روی آورد. این اقدام به افزایش حجم پول در گردش، 

تشدید تورم و کاهش چشمگیر قدرت خرید شهروندان منجر شد.

عدم ثبات قانونی: تصویب مجموعه‌ای از قوانین توسط دولت سوریه و بانک 

مرکزی این کشـــور موجب تشدید عدم ثبات اقتصادی و افزایش بی‌اطمینانی در 

بازارهای مالی شـــد. این قوانین شامل ممنوعیت معاملات با ارزهای خارجی، 

ســـخت‌گیری بیشـــتر در زمینه نقل‌وانتقالات مالی، ایجـــاد محدودیت‌ها و 

پیچیدگی‌های جدید در فرایند صدور مجوزهای تجاری و تأمین مالی واردات، 

تعیین سقف برای برداشت نقدی و سایر اقداماتی بود که افراد را به استفاده از بازار 

ســـیاه برای تأمین نیازهای مالی خود سوق داد. این وضعیت موجب اختلال در 

روند تجارت و جریان پولی شد و مردم برای انجام معاملات اقتصادی به دنبال 

استفاده از کانال‌های غیررسمی بودند.

   آینده و چالش‌های لیره سوریه پسا اسد
آینده لیره سوریه پسا اسد تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، اقتصادی، 

پولی و بین‌المللی قرار دارد که می‌تواند مســـیر توسعه و ثبات اقتصادی کشور را 

پیچیده‌تر سازد. در بخش سیاسی، فقدان ثبات در دوره انتقالی و عدم به‌رسمیت‌ 

شناختن دولت جدید از سوی جامعه جهانی تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی 

و ارزش لیره محســـوب می‌شوند. این مشکلات می‌تواند بر جریان‌های مالی و 

کمک‌های اقتصادی ضروری اثر منفی بگذارند و روند بازگشت روابط دیپلماتیک 

و اقتصادی سوریه با دیگر کشورها را به تأخیر بیندازد. از سوی دیگر چالش‌های 

اقتصادی مانند کنترل میدان‌های انرژی در شمال شرق سوریه و ضعف در بخش‌های 

تولیدی، مشکلاتی اساسی را برای دولت به وجود آورده‌اند. این مسائل باعث افزایش 

وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر ارزش لیره می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که 

تورم شدید و آسیب‌های زیرساختی کشور نیز به بحران‌ها دامن می‌زند. هزینه‌های 

کلان بازسازی پس از بحران که به حدود نیم تریلیون دلار می‌رسد، نیازمند تلاش‌های 

گسترده و همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین منابع مالی است. در ابعاد پولی، 

کاهش اعتماد به نهادهای مالی سوریه و ادامه سیاست‌های پولی انبساطی باعث 

تشدید تورم و تضعیف بیشتر لیره می‌شود. بازار سیاه و فعالیت‌های سفته‌بازی نیز 

فشار زیادی بر ارزش لیره وارد می‌کند و مانعی در مسیر بهبود اقتصادی به شمار 

می‌رونـــد. چالش‌های حمایت خارجی، ازجمله کاهش کمک‌های بین‌المللی 

و موانع در جذب ســـرمایه‌گذاری خارجی به‌واسطه بی‌ثباتی اقتصادی، بر رشد 

اقتصادی و ثبات مالی تأثیرات منفی می‌گذارد و ممکن است مشکلات بیشتری 

برای تأمین منابع مالی موردنیاز کشور ایجاد کند.

   نتیجه‌گیری
برای دستیابی به ثبات در ارزش لیره سوریه، تحقق اصلاحات ساختاری در تمامی 

ســـطوح اقتصادی و مالی توسط دولت انتقالی امری ضروری است. در این راستا 

بازسازی نهادهای مالی، به‌ویژه بانک مرکزی سوریه، به‌عنوان یکی از اصلاحات 

اساسی، می‌تواند به تقویت شفافیت و استقلال این نهادها کمک کند. درکنار این، 

اتخاذ سیاست‌های پولی متوازن و پرهیز از چاپ بی‌رویه پول، همراه با حمایت از 

بخش‌هـــای تولیدی و احیای ظرفیت‌های تولیدی، نقش مهمی در مهار تورم ایفا 

خواهد کرد. از ســـوی دیگر راه‌اندازی پروژه‌های بازسازی می‌تواند به تسریع روند 

رشـــد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود، همچنین تشویق بخش 

خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار 

شفاف، عاری از فساد و همکاری با جامعه بین‌المللی برای تأمین کمک‌های مالی و 

انتقالات ارزی از خارج، می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در تقویت ارزش لیره و حمایت 

از ذخایر ارزی و ایجاد اقتصادی پایدار باشد.
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یه به عنوان دو کشور همسایه با 605 کیلومتر مرز مشترک،  عراق و سور

یخی مشـــابهی را از سر گذرانده‌اند؛ تسلط حزب بعث بر  حوادث تار

یم‌صهیونیستی، مداخلات  دو کشـــور برای چندین‌دهه، ضدیت با رژ

یگری در  یســـم، باز خارجی، جنگ‌های داخلی، تجربه حضور ترور

محور مقاومت، وجود جامعـــه موزائیکی و تکثر گروه‌های هویتی و 

یخی و تأثیر متقابل  تغییر نظام سیاســـی. وجود چنین درهم‌تنیدگی تار

دو کشـــور از تحولات و حوادث جاری، این سؤال را در ذهن متبادر 

یرالشام بر این  یه و تسلط هیئت تحر می‌سازد که تحولات اخیر ســـور

کشـــور، تا چه اندازه می‌تواند عراق و فضای سیاسی- امنیتی آن را در 

بعد داخلی و منطقه‌ای متأثر ســـازد؟ برای پاسخ به این پرسش در ابتدا 

یابی کوتاهی از روند تحولات و واکنش و رویکرد دولت  لازم است ارز

یع  عراق صورت بگیرد. با شروع پیشروی گروه مسلح سوری، تسلط سر

یه، عراق با رصد تحولات  این گروه بر دمشـــق و فرار بشار اسد از سور

یه، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفت؛ چراکه این حوادث می‌تواند  سور

پی داشته باشد.  پیامد‌های امنیتی، سیاسی، منطقه‌ای و... برای عراق در

عراق با در پیش گرفتن چنین رویکردی، در گفت‌وگوی منطقه‌ای با تمرکز 

یه شرکت کرد؛  بر ایجاد یک موضع واحد عربی درقبال تحولات ســـور

یگری فعال آن به عنوان یک میانجی محتاط می‌تواند فرصتی  چراکه باز

یگر سازنده  برای این کشور فراهم سازد تا در ادامه مسیر خود را به یک باز

منطقـــه‌ای- به جای طرف درگیری- تبدیل کند. علی‌رغم تلاش عراق 

برای تحدید تأثیر تحولات و بحران‌های احتمالی ناشی از آن در داخل 

یه و تلاش برای تثبیت ثبات و امنیت مرزی، تحولات و  مرز‌های ســـور

یه لاجرم می‌تواند در ابعاد مختلف سیاسی،  واقعیت‌های جاری در سور

امنیتـــی، منطقه‌ای و اقتصادی عراق را تحت‌تأثیر قرار دهد. در ادامه به 

بخشی از این تأثیرات احتمالی پرداخته شده است. 

تأثیرات سیاسی:  عراق کشوری با اکثریت شیعه و هیئت تحریرالشام یک گروه سلفی- 1

سنی اســـت، این اختلاف مذهبی می‌تواند بر رویکرد عراق نسبت به این گروه و 

برعکس، تأثیر بگذارد. اگرچه عراق به‌دنبال حفظ ثبات منطقه‌ای است، اما نفوذ 

بیشتر ایدئولوژی سلفی در منطقه می‌تواند تهدید مجددی برای این کشور باشد. 

این نگرانی برای شـــیعیان عراق نیز وجود دارد که اگر فرقه‌گرایی در سوریه غالب 

و توســـط کشور‌های سنی منطقه حمایت شود، ممکن است اعراب سنی عراق را 

تحت‌تأثیر قرار دهد و عراق را به پیش از ســـال 2003 بازگرداند. از سوی دیگر با 

تسلط تحریرالشام بر سوریه و قطع محور ایران- عراق- سوریه- لبنان، صدا‌هایی 

در داخل و خارج از عراق خواســـتار محدود شدن تسلیحات به دولت و تضعیف 

گروه‌های مقاومت عراقی‌اند تا ضمن تضعیف محور دیگر مقاومت در منطقه، هیچ 

محرک بالقوه‌ای برای واکنش دربرابر اقدامات احتمالی تحریرالشام وجود نداشته 

باشد. این درحالی است که فالح الفیاض، رئیس حشدالشعبی در مواضع خود بر 

عدم مداخله نیرو‌های حشدالشـــعبی در امور سوریه تأکید و خاطرنشان کرد که: 

»نیرو‌های وابسته به حشدالشعبی تنها بر انجام وظایف خود در داخل عراق تمرکز 

کرده‌اند.« علاوه بر این‌ها، تسلط تحریرالشام بر سوریه می‌تواند فشار‌های سیاسی 

بر دولت عراق را افزایش بدهد، به‌طور مثال برخی کشور‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای 

و فرامنطقه‌ای ممکن است از دولت عراق بخواهند در مقابله با تحریرالشام منعطف 

باشند و نسبت به تحرکات تنش‌زای این گروه واکنش چندانی از خود نشان ندهند. 

این فشار‌ها می‌تواند به تضعیف موقعیت سیاسی دولت عراق و افزایش اختلافات 

داخلی منجر شود. از طرفی تحولات رخ داده در سوریه می‌تواند روابط دو کشور 

را پیچیده‌تر کند. ممکن است عراق به دلیل خاستگاه ایدئولوژیک تحریرالشام در 

همکاری با یک حکومت تحت‌کنترل این گروه تردید کند، در این‌صورت این امر 

می‌تواند ضمن تأثیر منفی بر همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین دو کشور، مشکلاتی 

را در مدیریت مرز‌های مشترک ایجاد کند. 

 

تأثیرات امنیتی:  در ادامه جنگ و بحران در غزه، لبنان و ســـقوط دولت سوریه، این 2

احساس تهدید و خطر در عراق وجود دارد که این کشور در تداوم بحران‌ها به میدان 

جدیدی برای جنگ و تنش تبدیل شود. مهم‌ترین تأثیر قدرت‌یابی تحریرالشام در 

ســـوریه، افزایش تهدیدهای امنیتی در مرز‌های عراق و تسرّی این تهدید به درون 

عراق اســـت. ماهیت واقعی هیئت تحریرالشام این است که یک گروه تروریستی 

سلفی- تکفیری است که در عراق سابقه فعالیت دارد و می‌تواند از سوریه به عنوان 

پایگاهی برای انجام عملیات تروریستی در عراق استفاده کند و به تقویت گروه‌های 

مشابه در عراق بپردازد. این امر می‌تواند به افزایش ناامنی در مناطق مرزی به ویژه 

استان الانبار و همچنین افزایش آوارگان منتهی شود. به‌طورکلی خطر سوءاستفاده 

گروه‌های مسلح شورشی در سوریه از خلأ حاکمیتی، رقابت فرقه‌ای، عدم ثبات 

سیاسی، مشکلات اقتصادی و خشونت می‌تواند خطرات جدی برای عراق ایجاد کند 

که حدود 600 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد. از سوی دیگر عراق همواره نگران 

تهدیدهای مجدد داعش بوده و گزارش‌های اخیر درباره ظهور مجدد داعش در سوریه 

مؤید این نگرانی است، به‌طوری‌که فؤاد حسین، وزیرخارجه عراق نیز تصریح کرد: 

»گروه تروریستی داعش درحال سازماندهی مجدد نیرو‌های خویش است و به‌دلیل 

فروپاشی ارتش سوریه و ر‌ها کردن انبار‌های تسلیحاتی‌اش، توانسته است به حجم 

زیادی از سلاح دست یابد که به این گروه امکان گسترش کنترل بر مناطق بیشتری 

را داده اســـت.« وی همچنین درباره پیامد‌ها و خطر فرار عناصر داعش از زندان‌ها 

و تشدید وضعیت در اردوگاه الهول و تأثیر آن بر امنیت سوریه و عراق هشدار داد. 

تأثیرات منطقه‌ای:  با سقوط دولت سوریه، تحولات سیر سریعی داشته‌اند که این موضوع 3

 بر اوضاع داخلی عراق، به‌ویژه در رابطه با روابط منطقه‌ای آن 
ً
می‌تواند مســـتقیما

تأثیر بگذارد. گسترش دامنه تأثیرات تحولات پس از 7 اکتبر 2023 نشان می‌دهد 

تأثیرات بحران سوریه نیز به مرز‌های جغرافیایی این کشور محدود نخواهد شد، بلکه 

به عنوان بخشـــی از تلاش برای تغییر نظم و موازنه منطقه‌ای با محوریت آمریکا و 

رژیم‌صهیونیستی، عراق را هم تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. دامنه این تغییرات ممکن 

است گسترده باشد، به‌طوری‌که هدف خود را بر تغییر نظام سیاسی این کشور و درنهایت 

حذف آن از محور مقاومت متمرکز کند یا ممکن است دامنه این تغییرات جزئی و بر 

تحدید گروه‌های مقاومت و مبارزه برای تضعیف آن‌ها متمرکز شود. هرچند دولت عراق 

و نخست‌وزیر این کشور تلاش کرده‌اند تا این کشور را از درگیری‌های مارپیچ منطقه 

دور کنند؛ در همین راستا فالح الفیاض، رئیس حشدالشعبی اظهار داشت: »عراق در 

امور سوریه یا یک کشور دخالت نکرد و این رویکرد ما نیست.« هرچند عراق به دنبال 

ثبات منطقه‌ای است؛ اما تسلط هیئت تحریرالشام بر سوریه و تلاش جدی آمریکا 

و اسرائیل برای تغییر نظم منطقه‌ای و تضعیف متحدان منطقه‌ای ایران، می‌تواند این 

ثبات را به خطر بیندازد؛ چراکه از منظر صهیونیست‌ها، عراق نقش مهمی در محور 

مقاومت دارد و در این‌صورت این مسئله نمی‌تواند تنها به سقوط اسد منتهی شود. در 

چنین پازلی که نقشه تغییر در خاورمیانه بر کاهش و از بین بردن نفوذ و قطع بازو‌های 

مقاومت در منطقه متمرکز است، توجه به عراق اهمیت فراوانی برای همه طرف‌ها دارد. 

تأثیر اقتصادی:  مبادلات تجاری بین عراق و سوریه بسیار محدود بوده و حجم مبادلات 4

اقتصادی رسمی بین عراق و سوریه در مقایسه با مبادلات تجاری این کشور با ایران و ترکیه 

چندان چشمگیر نیست، به‌طوری‌که صادرات سوریه به عراق در سال 2023 در حدود 

58 میلیون دلار و صادرات عراق به سوریه تنها 27 میلیون دلار بود. اما تحولات رخ 

داده در سوریه می‌تواند این فرصت را برای عراق فراهم سازد تا درنتیجه توقف احتمالی 

صادرات نفت خام ایران به سوریه، عراق صادرات نفتی خود را به این کشور افزایش 

دهد، بنابراین به‌طورکلی تأثیرات اقتصادی منفی ناشی از تسلط تحریرالشام بر سوریه 

برای عراق محدود خواهد بود، اما در عین حال ســـقوط دولت سوریه بر بخش‌های 

گردشگری، زیارتی و سیاحتی، هوانوردی و حمل‌ونقل زمینی تأثیرگذار بوده است. 

درنهایت علی‌رغم تأثیرات سیاســـی، امنیتی، منطقه‌ای و اقتصادی تسلط هیئت 

تحریرالشام برای عراق، انتظار می‌رود این کشور همچنان رویکردی محتاطانه درپیش 

بگیرد. عراق تلاش خواهد کرد از هرگونه درگیری مستقیم با تحریرالشام اجتناب کند 

و به دنبال حفظ ثبات در مرز‌های خود باشد و ممکن است با سایر کشور‌ها در منطقه 

و سازمان‌های بین‌المللی همکاری کند تا مانع از گسترش فراسرزمینی این گروه 

شود و از امنیت مرز‌های خود محافظت کند. همچنین عراق ممکن است تلاش 

کند  از طریق دیپلماسی و مذاکره، راه‌حل‌های سیاسی برای بحران سوریه پیدا کند. 

مرزی جولان ایفا کند. 

در 12 دسامبر، رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه در طی یک سفر غیرمنتظره 

وارد دمشق شد و با رئیس دولت انتقالی سوریه و دیگر مقامات سوری دیدار 

کرد. مسلم است که موضوع تجاوزات اسرائیل یکی از مهم‌ترین موضوعات 

مورد بحث در این جلســـات بوده است. آنکارا با وزیر امور خارجه آمریکا 

در عمان با محوریت تحولات اوضاع سوریه گفت‌وگو و دیدار کرد؛ درست 

در همان روز جیک ســـالیوان، مشاور شورای امنیت ملی آمریکا با نتانیاهو 

دیدار کرد. گزارش‌ها حاکی از آن اســـت که نتانیاهو به سالیوان گفته است 

که تهاجم نیرو‌های اســـرائیلی به خاک سوریه اقدامی موقت است تا زمانی 

که دولت جدید سوریه بتواند ارتشی تشکیل دهد که قادر به حفظ امنیت در 

منطقه غیرنظامی سوریه باشد؛ این مناطق تحت کنترل اسرائیل باقی خواهد 

ماند. اما منابع آمریکایی اشاره نکردند که آیا نتانیاهو توجیهی برای بمباران 

هوایی گسترده علیه زیرساخت‌های نظامی سوریه ارائه کرده است یا خیر؟ 

شکی نیست که سؤالی که امروز حکومت جدید دمشق با آن مواجه است، 

این اســـت که آیا سازوکار‌های بین‌المللی کافی برای وادار کردن اسرائیل به 

 اشغال کرده است وجود 
ً
توقف تجاوز و عقب‌نشـــینی از مناطقی که اخیرا

دارد؟ یا اینکه سوری‌ها از اشغال مناطق جدیدی از کشورشان توسط اسرائیل 

متضرر خواهند شد؟ 

   چالش‌های دولت جدید

صحنه سیاسی ســـوریه، به ویژه اپوزیسیون در تبعید، مملو از جریان‌ها و 

گروه‌های ســـوری بود که علیه حکومت سابق فعالیت می‌کردند. ائتلاف 

ملی نیرو‌های انقلاب از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی اپوزیسیون و هیئت 

تحریر الشـــام نیز اصلی‌ترین بدنه نظامی گروه‌های مسلح مخالف دولت 

اســـت. در کنار این دو جناح مهم سیاسی و نظامی، گروه‌ها و جریان‌های 

سیاســـی و نظامی کوچکی نیز در داخل و خارج از سوریه فعالیت داشتند. 

اتاق عملیات موک که تحت نظارت ایالات متحده آمریکا، انگلیس و برخی 

از کشـــور‌های عربی خلیج فارس تأسیس شد و ارتش ملی که وظیفه بیرون 

راندن گروه‌های مســـلح کرد از تل رفعت و منبج را بر عهده گرفت، با ترکیه 

مرتبط اســـت و از گروه‌های مسلح مؤثر در صحنه نظامی سوریه هستند. 

همچنین نیرو‌های سیاســـی لیبرال و چپ وجود دارند که در کنار حکومت 

سابق نبودند و از خواسته‌های مردم سوریه برای اصلاح و تغییر دفاع کردند. 

علاوه بر این، در ده سال گذشته، سوریه خود کشوری بود که مناطق آن بین 

گروه‌های مختلف تقســـیم شده است. مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح 

موسوم به مناطق آزاد شـــده بین هیئت تحریر الشام و گروه‌های ارتش آزاد 

در مناطق نوار مرزی با ترکیه تقســـیم شده بود و همچنین مناطق وسیعی از 

شرق و شمال شرق این کشور تحت نیرو‌های دموکراتیک سوریه به رهبری 

شبه‌نظامیان کرد اداره می‌شود که به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم 

شده‌اند. همچنین حدود نیمی یا کمی بیش از نیمی از مساحت سوریه تحت 

کنترل حکومت سابق سوریه بود. 

با سقوط اســـد و فروپاشی ارتش و سرویس‌های امنیتی آن، اتاق عملیات 

»ردع العدوان« کنترل خود را بر دمشق و اکثر استان‌های سوریه که در تحت 

سیطره حکومت ســـابق بود، تحمیل کرد. دولت جدید شروع به گسترش 

اعمال حاکمیت خود بر گروه‌های محلی در درعا نمود، نیرو‌هایی که جزئی 

از اتاق عملیات جنوب بودند. به همین ترتیب، سوئدا توسط نیرو‌های مسلح 

محلی دروزی که بخشـــی از جنبش مردمی است که بیش از یک سال علیه 

حکومت اسد اعتراض می‌کرد، کنترل می‌شود. در شرق سوریه، نیرو‌های 

ســـوریه دموکراتیک تلاش کردند تا نفوذ خود را در شهر دیرالزور و منطقه 

مرزی عراق گسترش دهند. اما مردم دیرالزور با حمایت نیرو‌های وفادار به 

حکومت جدید دمشق، آن‌ها را از شهر بیرون راندند. 

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروی عشایر موسوم به ارتش سوریه جدید 

که از حمایت آمریکایی‌ها برخوردار است، کنترل شهر پالمیرا و حومه آن را 

به دست گرفتند. تلاش اتاق عملیات »ردع العدوان« برای اعمال حاکمیت 

در تمام مناطق سوریه و در سایه تعدد جناح‌های مسلح، نشان‌دهنده چالش 

سیاســـی و نظامی پیش روی دولت جدید است که اولویت اصلی خود را 

تلاش برای بازسازی سوریه اعلام کرده است. این تصویر از شرایط سوریه 

ارتباط تنگاتنگی را بین حفظ تمامیت ارضی کشـــور و کثرت‌گرایی سیاسی 

ایجاد می‌کند. بدون پیشـــرفت در مسائل ذکر شده، سؤالات و ابهاماتی را 

در مورد جریان یا جریان‌هایی که لایق در دســـت گرفتن قدرت در مرحله 

انتقالی هســـتند و در مورد اصولی که مشروعیت این رهبری بر آن استوار 

است، ایجاد خواهد کرد. 

امـــا چالش‌های خارجی و داخلی دیگری نیز وجود دارد که اولین مورد آن 

شـــوق و رغبت اغراق‌آمیز فرماندهان اتاق عملیات »ردع العدوان« برای به 

رسمیت شناختن حکومت جدید دمشـــق در مجامع بین‌المللی، به ویژه 

توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و خارج کردن اسامی این گروه‌ها از لیست 

تروریستی و لغو تحریم‌هاســـت. آنچه مسلم است تحقق این خواسته‌ها 

مشـــروط به امتیازاتی ویژه‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی خواهد بود که 

حکومت جدید دمشق برای بازسازی و حفظ تمامیت ارضی کشور مجبور 

است به آن تن دهد و شاید یکی از این امتیازات عادی‌سازی روابط با اسرائیل 

باشد. این نشان می‌دهد که سوریه راه پیچیده‌ای و شاید راه طولانی در پیش 

دارد، قبل از اینکه ماهیت نظام جدید آن آشـــکار شود، بر لزوم ایجاد یک 

کید می‌شود.  نظام دموکراتیک و فراگیر تأ

   تغییر توازن منطقه‌ای
از زمان تولد نظم منطقه‌ای مدرن در شام که معلول تحولات پس از جنگ 

جهانی اول است، سوریه به قلب منازعات منطقه شامات مبدل شد. اگرچه 

ســـوریه از سال 1920 تحت فرمان فرانسه بود، اما در جریان جنگ جهانی 

دوم انگلیس به سوریه حمله کرد تا از تبدیل سوریه به پایگاهی برای توسعه 

نفوذ دولت ویشی و آلمان نازی در منطقه جلوگیری کند. در دهه‌های پنجاه 

و شصت، سوریه به عرصه منازعات بین‌المللی و منطقه‌ای برای نفوذ تبدیل 

شـــد که انگلیس، آمریکا، شوروی، اسرائیل، ترکیه، مصر، عراق هاشمی و 

عربستان سعودی درگیر آن شدند. حافظ اسد برای سه دهه سوریه را به یک 

بازیگر منطقه‌ای مهم تبدیل کرد. 

با این حال، از آغاز هزاره سوم و به ویژه وقوع جنگ داخلی سوریه، این کشور 

به هدفی برای قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است. آنچه امروز 

به نظر می‌رسد این است که فروپاشی حکومت اسد این درگیری را تشدید 

 به این دلیل که حکومت ســـابق یک کشور ضعیف و 
ً
خواهد کرد، نه لزوما

ورشکسته را برای اپوزیسیون به ارث گذاشت، بلکه پیروزی مخالفان سوری 

یک تحول عظیمی را در توازن سیاسی، راهبردی و فکری در منطقه ایجاد کرد. 

در رابطه با پیش‌بینی ماهیت روابط ترکیه و ســـوریه خیلی زود است؛ زیرا 

دولت جدید هنوز نتوانسته است حاکمیت خود را بر کشور تثبیت و اعمال 

کند و ماهیت نظام جدید هنوز مبهم است. اما آنچه مسلم است، فروپاشی 

حکومت اســـد به نفع امنیت ملی ترکیه و تثبیـــت جایگاه ترکیه در موازنه 

قوای منطقه‌ای تمام شد. از آنجایی که جنبه‌های سیاسی، ژئواستراتژیک و 

ایدئولوژیک تحولات خاورمیانه درهم تنیده است، می‌توان گفت که پیروزی 

 موجب 
ً
 اسلامی احتمالا

ً
اپوزیسیون سوریه تحت رهبری یک جریان صرفا

بازنگـــری و تغییر در گفتمان جریان‌های ایدئولوژیک منطقه‌ای، به ویژه در 

جنبش‌های اســـام سیاسی خواهد شد. اما برای قضاوت در رابطه با تأثیر 

رقابت‌ها و تضاد منافع میان کنشـــگران داخلی و خارجی بر آینده ســـوریه 

جدید، کمی زود و مستلزم کمی صبر و درنگ بیشتر است. 

مرکز مطالعات خبرگزاری الجزیره در مقاله‌ای با عنوان »سقوط اسد: 

یه پسا اسد  پیروزی ناگهانی و آینده‌ای نامعلوم« به بررسی آینده سور

 بلند است که در آن 
ً
یر گزیده‌ای از این مقاله نسبتا پرداخته است. متن ز

یه پرداخته شده است. مطلب ذیل  به چالش‌های حکومت فعلی سور

ترجمه و طبیعی است که همه منطق و الفاظ استفاده شده در این متن 

مورد تأیید »فرهیختگان« نیســـت؛ اما جهت اطلاع از ابعاد مختلف 

 منتشر می شود.
ً
موضوع، در یک روزنامه دانشگاهی عینا

اگرچه مخالفان مسلح سوری توانستند در یک بازه زمانی کوتاهی حکومت 

اســـد را سرنگون کنند؛ اما در حال حاضر با چند چالش جدی روبه‌رویند. 

حفظ و تثبیت تمامیت ارضی کشور، ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک و 

مردمی و ایجاد یک‌نهاد نظامی قوی که بتواند امنیت کشور را تضمین کند. 

دســـتیابی به این اهداف در سایه تشدید رقابت‌های کنشگران خارجی برای 

تأثیرگذاری و ایفای نقش در مرحله پسا دوران انتقالی، به‌آسانی میسر نیست.

در ســـحرگاه 27 نوامبر 2024 ائتلاف متشکل از مخالفان مسلح سوری 

در ادلب یک‌رشـــته عملیاتی را علیه دولت مرکزی سوریه آغاز کردند و در 

ســـاعات اولیه بامداد 8 دسامبر در دمشق اعلام شد، نظام اسد سقوط کرده 

اســـت و بشار اسد به همراه خانواده و برخی از افراد و چهره‌های نزدیک به 

 مقاومت ارتش سوریه در حلب 
ً
او از دمشق رفتند. پس از دو روز نبرد عملا

درهم‌شکسته شد و شهر حلب که بزرگ‌ترین شهر در شمال سوریه بود تنها 

بعد از دو روز درگیری به‌دست مخالفان سقوط کرد. پیشروی مخالفان تنها 

به حلب محدود نشـــد؛ نیروهای مخالف تصمیم گرفتند به‌سمت جنوب 

حلب، استان‌های حماه، حمص و دمشق پیشروی کنند. با توجه به اهمیت 

استراتژیک شهر حمص ازنظر وسعت و حجم پراکندگی پادگان‌های نظامی 

انتظار می‌رفت تا کمی بیشتر مقاومت کند، اما بااین‌وجود، افسران و سربازانی 

که برای حفاظت از حمص اعزام‌شـــده بودند، متوجه شدند که گروه‌های 

مســـلح مخالفان، محور عملیاتی جدیدی را در جنوب سوریه باز کردند و 

شروع به پیشروی به ســـمت مناطق غربی و جنوبی دمشق کردند، روحیه 

آنها به‌شـــدت فروریخت و مواضع خود را ترک کردند و سلاح و تجهیزات 

خود را پشت سر خود رها کردند.

شـــهر حمص و حومه شـــمالی آن پس از درگیری‌های محدود به‌دست 

مخالفان افتاد و نیروهای مخالف مســـلح وارد مرکزشهر حمص شدند که 

از آن با عنوان پایتخت انقلاب نام برده می‌شـــد. همچنین در ساعات اولیه 

روز 8 دســـامبر، مخالفان مسلح به همراه شماری از خبرنگارانی که آنها را 

همراهی می‌کردند در میدان الأمویین و العباســـیین دمشق رسیدند و اولین 

نشـــانه‌های پیروزی خود را جشن می‌گرفتند. بعدازظهر همان روز، احمد 

الشـــرع، فرمانده کل اداره عملیات، وارد دمشق پایتخت سوریه شد. وی 

اظهار داشـــت که با محمد الجلالی، نخست‌وزیر حکومت سابق تماس 

گرفته و از وی خواسته است تا زمان توافق بر سر تشکیل دولت انتقالی، زمام 

امور را در دست بگیرد و در سمت خود باقی بماند. روز بعد، در 9 دسامبر 

دیداری بین الشـــرع و الجلالی با حضور محمد البشیر که از سال 2022 

ریاست دولت نجات در ادلب و مناطق تحت کنترل هیئت تحریرالشام را بر 

عهده داشت، برگزار شد. مسلم است که الشرع به الجلالی گفت که البشیر 

ریاست دولت موقت جدید را بر عهده خواهد گرفت و ابراز امیدواری کرد 

که با همکاری وزرای الجلالی و وزرای دولت جدید در انتقال قدرت روند 

مسالمت‌آمیزی شکل خواهد گرفت.

دولت الجلالی از فردای آن روز اعلام کرد که وظایف و اختیارات خود را به 

دولت جدید به ریاســـت محمد البشیر واگذار خواهد کرد. سخنگوی اتاق 

عملیات مشترک »ردع العدوان« و همچنین شخص البشیر تأیید کرد دولت 

موقت اداره امور کشور را برای مدت حداکثر سه‌ماه در دست خواهد گرفت. 

چگونه نیروهای مخالف مســـلح به این پیروزی سریع دست یافتند، آن هم 

دربرابر حکومتی که مخالفان درطول 13 سال نتوانستند آن را سرنگون کنند؟ 

چرا حکومت اسد در 10 روز رویارویی خود را تنها دید، درحالی‌که از بهار 

2011 از حمایت نامحدود ایران، روســـیه و محور مقاومت برخوردار بود؟ 

فاتحان برای بازســـازی ســـوریه و سوق دادن کشور به ثبات و امنیت با چه 

چالش‌هایی روبه‌رو خواهند بود؟

   از عملیات ردع العدوان تا سرنگونی حکومت اسد
اتاق عملیات مشـــترک »ردع العدوان«، آغازگـــر عملیات نظامی بزرگی 

علیه دولت اســـد بود که درنهایت منجر به سرنگونی حکومت دمشق شد؛ 

متشکل از چندین گروه مســـلح از مخالفان سوری بود که مقر فرماندهی 

آنها در شهر ادلب قرار داشت. هیئت تحریرالشام نیروی اصلی این ائتلاف 

تلقی می‌شـــود و احمد الشرع، رهبر این گروه، مسئولیت رهبری عملیات را 

بر عهده گرفت. هیئت تحریرالشـــام ریشه در جبهه النصره دارد که در اولین 

سال‌های حضورش در سوریه با القاعده مرتبط بود. بااین‌حال، ازآنجا‌که در 

سال 2016 نیروهای حکومت اسد با حمایت حزب‌الله، ایرانی‌ها و نیروی 

هوایی روسیه موفق به شکست مخالفان و بیرون راندن آنها از مناطق شرق 

حلب شـــدند، الشرع خود را به‌طور رسمی از القاعده جدا کرد و این گروه 

جدید درهای خود را به سایر گروه‌ها گشود؛ گروه‌هایی که همگی زیر چتر 

هیئت تحریرالشام قرار گرفتند. از سال 2017، الشرع برای خلاص شدن از 

شر عناصر رادیکال در بدنه هیئت تحریرالشام تلاش کرد و به‌تدریج به سمت 

اتخاذ گفتمان ملی و اسلامی حرکت کرد و شروع به ارائه چشم‌اندازی برای 

آینده سوریه کرد. هیئت تحریرالشام توانست به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر در 

میان نیروهای مخالف مســـلح حاضر در خاک سوریه ظاهر شود. جولانی 

برای اداره امور سیاسی مناطق تحت کنترلش، دولت نجات را تشکیل داد. 

دولتی که حتی کســـانی که مخالفت خود را با شریعت و مرجعیت پنهان 

نمی‌کردند، عملکردش را ستودند.

منابع اپوزیسیون سوریه گزارش دادند تحریرالشام و متحدانش، حداقل از 

تابستان 2023 برای عملیات نظامی علیه نیروهای حکومت سوریه آماده 

می‌شـــدند. اما ترکیه که نیروهای ارتش آن در اطراف ادلب حضور داشتند 

و خـــود را ملزم به حفظ توافق آتش‌بس میان مخالفان و حکومت ســـابق 

سوریه می‌دانست، به‌دلیل حمله نظامی اسرائیل به خاک لبنان به مخالفان 

ســـوری فشار آورد تا از عملیات نظامی علیه حکومت اسد تا اطلاع ثانوی 

خودداری کنند. 

بعد از آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل، بهانه لازم را به آنها داد تا به مواضع 

حکومت سابق دمشق حمله کنند، مخالفان اسم این عملیات را ردع العدوان 

»دفع تجاوز« گذاشتند. در وهله نخست، از نام این عملیات چنین استدلال 

می‌شد که هدف اولیه آن پاسخ به حملات نیروهای دولتی به مناطق تحت 

کنتـــرل مخالفان بود و هدف نهایی آن به تصرف مناطق تحت کنترل دولت 

سوریه در اســـتان ادلب محدود خواهد شد. نیروهای دولتی پس از توافق 

 بخش اعظمی از حومه غربی حلب را تحت کنترل داشتند. 
ً
آتش‌بس عملا

اما فروپاشـــی ناگهانی ارتش سوریه و نیروهای حزب‌الله در جبهه غرب و 

شهرک الحاضر در جنوب حلب، دست مخالفان را برای تصرف کامل استان 

ادلب و گسترش دامنه عملیات باز گذاشت.

بلافاصله پس از سقوط حلب، فرماندهی اداره عملیات به نیروهای تحت 

امر خود دستور داد به سمت جنوب حلب و به سمت حماه، حمص و دمشق 

حرکت کنند اما پیشروی برق‌آسای مخالفان در اتوبان اثریا_خناصر باعث 

ایجاد تحولاتی در مناطق دیگر نیز شـــد. در شمال شرقی حلب، نیروهای 

دموکراتیک سوریه که مرتبط با حزب کارگران کردستان هستند و از حمایت 

آمریکا برخوردارند، مناطق تل رفعت و منبج را تحت کنترل داشتند، نیروهای 

ارتش ملی ســـوریه، وابسته به ترکیه، عملیات نظامی جدیدی را برای بیرون 

راندن نیروهای کرد از این مناطق آغاز کردند. شبه‌نظامیان کرد از سال 2016 

مناطق غرب فرات را که اکثریت ســـاکنان آنها را عرب‌ها تشکیل می‌دهند؛ 

تحت کنترل گرفتند. در شـــرق سوریه نیز نشانه‌هایی از فروپاشی نیروهای 

دولتی نمایان شده بود، نیروهای دموکراتیک سوریه به‌سرعت کنترل مناطقی 

از اســـتان‌های الرقه، دیرالزور، الحسکه و گذرگاه‌های مرزی با عراق را بعد 

از عقب‌نشینی نیروهای سوری به‌دست گرفتند.

در رابطه با درعا، کنترل حکومت در این منطقه سال‌ها است که شکننده بود، 

اتاق عملیات جنوب متشکل از آن دسته از مخالفانی بود که از سال 2016 

با وساطت روسیه با حکومت مرکزی مصالحه کرده و بخش دیگری از آنها 

شـــامل نظامیان و افسرانی بودند که به اردن پناهنده شده بودند و به‌سرعت 

به جنوب بازگشـــتند. تحرکات برای تصرف استان درعا از دست نیروهای 

حکومتی آغاز شـــد. به‌احتمال زیاد، اتاق عملیات جنوب در توافق با اداره 

عملیات در ادلب تشـــکیل شد که نقش اساسی را در نبرد بر عهده داشت و 

زمام فرماندهی را تا لحظه سقوط حکومت اسد در اختیار داشت. البته ناگفته 

نماند بخشـــی از گروه‌های مرتبط با اتاق عملیات جنوب با اردن و امارات 

مرتبط بودند. اســـتان السویدا، در همسایگی درعا از یک سال و نیم قبل به 

کانون جنبش اعتراضی دروزی‌ها علیه دولت سوریه تبدیل شده بود. فعالان 

دروزی حمایت خـــود را از اتاق عملیات ادلب اعلام و کمیته‌های محلی 

در ســـطح استان عملیات محدودی را با هدف تصرف مراکز و مؤسسات و 

دفاتـــر حزب بعث و برقراری امنیت آغاز کردند. اما آنچه به تصرف درعا و 

ســـویدا کمک کرد، خروج نیروهای نظامی از این دو استان با هدف دفاع 

از پایتخت بود.

   نگرانی متحدان حکومت سوریه
با توجه به روابط ترکیه با نیروهای مخالف سوری، در میان حکومت اسد و 

به‌ویژه متحدانش این پیش‌داوری وجود داشـــت که ترکیه در پشت عملیات 

»ردع العـــدوان« قرار دارد و آنکارا در صورت تمایل می‌تواند این عملیات 

نیروهـــای مخالف را متوقف کند. این همان چیزی اســـت که وزیر امور 

خارجه روســـیه را بر آن داشت بلافاصله پس از فروپاشی نیروهای دولتی 

در حلب با همتای ترک خود تماس بگیرد و سپس روز بعد ولادیمیر پوتین 

 اعلام کرد نیروهای 
ً
با رجب طیب اردوغان گفت‌وگو کرد و مســـکو صریحا

 گروه‌های تروریســـتی می‌داند و بر حمایت خود از 
ً
»ردع العدوان« را صرفا

کید کرد. گفت‌وگوهای رهبران روسیه با همتایان ترک خود  دولت سوریه تأ

به توقف نیروهای مخالف منجر نشـــد، ازاین‌رو به نیروی هوایی روسیه در 

پایگاه حمیمیم دســـتور داده شد تا از نیروهای دولتی پشتیبانی هوایی کنند. 

اما بیشـــتر جنگنده‌ها و خلبانان پس از شـــروع جنگ در اوکراین از سوریه 

خارج شدند، حجم نیروی روسیه در سوریه محدود بود، بنابراین عملیات 

بمباران روس‌ها علیه نیروهای مخالف و مقرهای مخالفان در ادلب شدید 

 بی‌اثر بود.
ً
اما نسبتا

قوی‌ترین موضع‌گیری از ســـوی تهران صورت گرفت که ســـوریه را متحد 

اســـتراتژیک خود در منطقه دانســـت. به‌محض اینکه تهران متوجه جدی 

بودن عملیات نیروهای مخالف شـــد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه 

ایران سفر منطقه‌ای فشرده‌ای را آغاز کرد. عراقچی اول دسامبر وارد دمشق 

شـــد و با اســـد دیدار کرد و روز بعد به آنکارا رفت و با هاکان فیدان همتای 

ترک خود دیدار و با وی کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کرد، سپس برای 

شرکت در نشست سه‌جانبه با وزرای خارجه عراق و سوریه وارد بغداد شد و 

با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد. واضح است تلاش وزیر امور خارجه ایران که 

به نظر می‌رسید از همان ابتدا متوجه ناتوانی نیروهای دولتی سوریه در دفاع 

از حکومت شـــده بود، معطوف به توقف حمله مخالفان و تشویق متحدان 

منطقه‌ای برای حمایت از دولت مرکزی سوریه بود.

در مورد عراق به نظر می‌رسد دولت عراق حتی قبل از ورود عراقچی تصمیم 

گرفته بود خود را از تحولات ســـوریه دور نگه دارد. نخست‌وزیر عراق، در 

مقام فرماندهی کل نیروهای مســـلح ترجیح داد به نیروهای حشد الشعبی 

 تنها از 
ً
اجازه ورود به ســـوریه را ندهد. تنها پاسخ به درخواست ایران ظاهرا

 دوهزار نفر از نیروهای 
ً
طرف حزب‌الله بود؛ گزارش‌هـــا حاکی بود تقریبا

آنها به سمت شهر القصیر در غرب حمص و نزدیک مرز لبنان و سوریه که 

حزب‌الله تحت کنترل آن بود، حرکت کردند اما پس از تأیید خروج بشـــار 

اسد از سوریه، نیروهای حزب‌الله نیز از آنجا عقب‌نشینی کردند.

 حاضر به اعزام نیروی نظامی به ســـوریه نبود، زیرا مداخله آن در 
ً
ایران اولا

امور سوریه از ابتدا محدود به کمک‌های مستشاری بود که برای حمایت از 

دولت سوریه اعزام‌شده بودند. ارتش سوریه بیشتر به گروه‌های مسلح شیعه 

، تهران متوجه شـــد که شرایط بین‌المللی 
ً
عرب و غیرعرب متکی بود. ثانیا

 ،
ً
و منطقه‌ای اجازه دخالت ســـنگین ایران در امور سوریه را نمی‌دهد. ثالثا

ایران دریافت که روس‌ها دیگر نمی‌توانند از نیروهای ایرانی پشتیبانی هوایی 

کافی انجام دهند که معادلات جنگ را به ســـود آنها تغییر دهد و مهم‌تر از 

همه، مقامات ایرانی به این نتیجه رســـیده‌اند که ارتش سوریه دیگر نه ازنظر 

روحیـــه و نه نظامی توانایی جنگیدن و دفاع از حکومت را ندارد. زمانی که 

عراقچی برای نشســـت سه‌جانبه روسیه، ترکیه و ایران وارد دوحه شد، صبح 

روز شنبه 7 دســـامبر، وزیر امور خارجه ایران نیز مانند همتای روس خود 

امید خود را به نجات حکومت سوریه از دست داده بود. عراقچی و لاوروف 

بلافاصله پس از پایان دیدار ســـه‌جانبه با هاکان فیدان و شاید در دیدار آتی 

که دیدار ســـه‌جانبه آستانه با وزرای خارجه پنج کشور عربی )قطر، مصر، 

اردن، عربستان و عراق( بود، ســـعی کردند تا اسد را وادار به موضع‌گیری 

کنند. سرانجام بشار اسد در سحرگاه یکشنبه 8 دسامبر، دمشق را ترک کرد.

   مواضع خارجی درقبال تحولات سوریه:

تأیید و تشکیک
پیروزی ســـریع نیروهای مخالف و در رأس آن اداره عملیات و بدنه سیاسی 

آن، با کمترین درجه خشونت و تلفات انسانی، کنترل سریع بر دمشق و رفتار 

بســـیار منضبط آنها در برخورد با بقایای ارتش، نهادهای دولت سوریه و با 

همـــه اقلیت‌های مذهبی و فرقه‌ای واکنش‌های متفاوتی در منطقه و جهان 

داشت. همه احزاب و جریان‌های حامی مخالفان و طرفداران حکومت از 

ســـرعت فروپاشی ارتش سوریه و اینکه نیروهای مخالف توانستند پس از 

پیروزی در حلب به سمت دمشق پیشروی کنند، شگفت زده شدند. بااین‌حال 

به‌محض اینکه نیروهای مخالف دمشق را تصرف کردند، مقدمات تشکیل 

دولت موقت را آغاز کردند که قرار است تا زمان پروسه انتقال قدرت، اداره 

امور سیاسی را در دست بگیرد.

در جهان عرب، عربستان سعودی به‌سرعت موضع خود را در مورد رویداد 

 سیاست عادی‌ســـازی با حکومت سوریه را دنبال کرده 
ً
ســـوریه- که قبلا

بود- تغییر داد تا از خواسته‌های مردم سوریه حمایت کند و ابراز امیدواری 

کرد ســـوریه به‌زودی ثبات و وحدت خود را بازیابد. تا حد امکان امارات 

متحـــده عربی که گمان می‌رفت نقش میانجی را بین حکومت ســـوریه و 

دولت بایدن با هدف دور کردن اسد از ایران در ازای لغو تحریم‌های آمریکا 

میانجی‌گری می‌کند، پس از سقوط اسد، نسبت به بی‌ثباتی‌های احتمالی و 

لزوم حفظ نهادها و مؤسسات دولتی هشدار داد. عراق، اردن و لبنان به‌عنوان 

کشورهای همسایه سوریه که بیش از همه کشورها متأثر از تحولات سوریه 

بودند، تا حدی بی‌طرفانه عمل کردند و به نظر می‌رســـید انتظار رخداد این 

تحولات را داشتند.

ترکیه که یکی از اولین کشورهایی بود که از اپوزیسیون سوریه حمایت کرد و 

بیشترین تعداد پناهجویان سوری ازجمله تمامی گروه‌های مخالف سیاسی 

ســـوریه را در خارج از کشور پذیرفت. در سطوح مختلف با گروه‌هایی که 

در اتاق عملیات »ردع العدوان« حضور داشتند، ارتباط برقرار کرد. بعد از 

تشـــکیل اتاق عملیات موسوم به » اداره عملیات«، آنکارا در قامت حامی 

مخالفان ظاهر شد و پیروزی نیروهای مخالف و سقوط اسد را جشن گرفت. 

همان‌طور که مشخص است، ترکیه مدت کوتاهی قبل از آغاز عملیات »ردع 

العدوان « دست خود را به‌سوی بشار اسد دراز کرده بود و تمایل خود را برای 

مذاکره با او در مورد حل‌وفصل مسائل اختلافی، بازگشت آوارگان سوری، 

ابراز و اذعان کرد که بحران سوریه تنها از راه سیاسی قابل حل‌وفصل است. 

در مقابل، بشار اسد که از عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان سوریه و برخی 

کشـــورهای عربی راضی بود، مانند یک فرد پیروز در نشست سران اتحادیه 

عرب حاضر شـــد و گمان می‌کرد بقای حکومت وی تضمین شده است؛ 

ازاین‌رو به پیشنهادهای اردوغان پاسخ منفی داد.

مقامات ترکیه، از جمله رئیس‌جمهور اردوغان، اعلام کردند که آینده سوریه 

را مردم سوریه به تنهایی تعیین خواهند کرد و تا زمانی که دولت جدید سوریه 

روی پای خود بایســـتد، ترکیه از حمایت اقتصادی، سیاسی و نظامی دریغ 

نخواهد کرد. موضع دوحه که در ســـال‌های اخیر از عادی‌سازی روابط با 

حکومت اسد خودداری کرده بود، با موضع آنکارا تفاوتی نداشت. بلافاصله 

پس از ســـقوط اسد، وزارت خارجه قطر به سرعت اعلام کرد که قصد دارد 

سفارت خود را در دمشق باز کند. 

روسیه و ایران که تا آخرین ساعات حیات حکومت اسد همچنان نیرو‌های 

مخالف را تروریست توصیف می‌کردند و عملیات »ردع العدوان« را چیزی 

جز توطئه خارجی برای سرنگونی یک حکومت قانونی نمی‌دانستند، نسبت 

به وضعیت سوریه و رهبران جدید آن تغییر لهجه دادند. هرچند تا حد زیادی 

بدیهی است که تهران زمان زیادی لازم دارد تا خود را با تحولات دوران پسا 

اســـد وفق دهد و سیاست خود را در منطقه شام، به ویژه در سوریه و لبنان، 

از نو ترســـیم کند تا دست‌کم از محاصره حزب‌الله جلوگیری کند. در مورد 

مسکو به نظر می‌رســـد از نیرو‌های مخالف سوری اطمینان کلی دریافت 

 کانال‌های ارتباطی با رهبران جدید دمشق را ابتدا به‌طور 
ً
کرده است و قطعا

غیرمستقیم و سپس مستقیم باز کرده است. مسلم است که موضوع اصلی 

در این ارتباطات به اســـتمرار حضور نظامی در دو پایگاه هوایی و دریایی 

روسیه در سوریه مربوط می‌شود. 

رهبران هیئت تحریر الشام و دولت انتقالی به هر طریقی به دنبال حذف این 

سازمان از لیست تروریستی آمریکا، اروپا و سازمان ملل و لغو تحریم‌هایی 

هستند که در رژیم گذشته علیه سوریه اعمال شده بود. رهبران کمیسیون بر 

این باورند که چنین اقدامی مشروعیت نظام حاکم جدید را افزایش می‌دهد 

و گام مهمی در جهت حفظ تمامیت ارضی ســـوریه اســـت و در نهایت به 

نفع بهبود اقتصاد ســـوریه خواهد بود. اما رویکرد‌های واشنگتن و سازمان 

ملل حاکی از آن اســـت که خواسته‌های حاکمان جدید دمشق به سرعت 

برآورده نخواهد شد. 

برخی کشـــور‌های اروپایی مانند ایتالیا ســـفارت‌های خود را در دمشق 

بازگشـــایی کردند و با مقامات دولت جدید سوریه دیدار کردند. بیانیه‌هایی 

از ســـوی اسپانیا و ایتالیا صادر شد که در آن خواستار حذف این سازمان از 

لیســـت‌های تروریستی و لغو تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه در دوران 

حکومت اســـد شدند. اما به نظر می‌رســـد اظهارات مقامات آمریکایی، 

مانند اظهارات نماینده سازمان ملل در سوریه، شرایطی را ایجاد می‌کند که 

دستیابی به آن برای دمشق جدید در کوتاه‌مدت آسان نیست، مانند تضمین 

حقوق اقلیت‌ها، تعهد به مبارزه با تروریسم، نابودی سلاح‌های شیمیایی و 

ایجاد یک نظام سیاسی همه‌شمول. اظهارات مقامات آمریکایی حاکی از 

آن است که واشنگتن از قرار دادن این گروه در لیست تروریستی برای گرفتن 

بیشـــترین امتیاز ممکن از رهبران سوریه به نفع سیاست آمریکا در سوریه و 

خاورمیانه استفاده خواهد کرد. 

   چالش بزرگی به نام اسرائیل

واکنش شدید اســـرائیل به سقوط رژیم اسد و انتقال قدرت به رهبران اتاق 

عملیات »ردع العدوان« بزرگ‌ترین چالش برای حکومت جدید دمشق است. 

تنها چند ساعت پس از خروج اسد از کشور و ظهور شبه‌نظامیان وابسته به 

اداره عملیات و فرمانده کل آن در دمشق، اسرائیل صد‌ها حمله هوایی را به 

مراکـــز تحقیقاتی و نظامی، زاغه‌های مهمات و پایگاه‌های هوایی و دریایی 

سراسر سوریه، از جمله دمشق و اطراف آن انجام داد. همزمان نخست‌وزیر 

رژیم‌صهیونیستی اعلام کرد که خروج نیرو‌های ارتش سوریه از منطقه عازل 

و در جولان سوریه به معنای فروپاشی توافقنامه جدایی سوریه و اسرائیل در 

ســـال 1974 است و حمله اسرائیل موقتی است. در ساعات بعد، نیرو‌های 

اســـرائیلی در برخی از محور‌ها حداقل تا عمق 20 کیلومتر پیشروی کردند 

و بخـــش قابل توجهی از مناطق غیرنظامی موجود در امتداد منطقه عازل را 

تصرف کردند و حتی تا بخش‌هایی از مرز سوریه و لبنان پیشروی کردند. 

رهبران جدید سوریه در مورد حملات مداوم اسرائیل که چند ساعت پس از 

ســـقوط اسد رخ داد، هیچ اظهارنظری نکردند یا موضع روشنی در قبال آن 

اتخاذ نکردند و این مســـئله با موج انتقاداتی از حکومت جدید در داخل و 

خارج ســـوریه همراه بود. به دنبال آن، الشرع طی یک کنفرانس مطبوعاتی، 

اقدامات اسرائیل را نقض توافقنامه آتش‌بس 1974 خواند و افزود که شرایط 

کنونی اجازه ورود به منازعه جدید را نمی‌دهد. اما در عمل مشخص نیست 

که چگونه با چالش تهاجمی اسرائیل مقابله خواهد شد. از نظر سیاسی، هیچ 

نشانه‌ای دال بر توانایی وزارت خارجه سوریه برای یک اقدام دیپلماتیک مؤثر 

در برابر اقدامات اســـرائیل وجود ندارد. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که 

ترکیه، حداقل در میان کشور‌های طرفدار حکومت جدید سوریه، می‌تواند 

نقش فعالی را در توقف تجاوز و عقب‌نشـــینی نیرو‌های اســـرائیلی از خط 

لیره سوریه پسااسد؛
چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصادی معمای سوریه پسا اسد

 حاکمان جدید باید تدبیری بیندیشند برای تثبیت تمامیت ارضی، ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک و نهادی نظامی که بتواند امنیت را تضمین کند 

تدارکات شام برای عراق
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